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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 1ظهور باطنی دمیده استصبح 

  :َالصُّبْحَُبِق رَِاَ قرآن فرمود   آیا صبح نزدیک نیست؟ 2؟يبَ ل يْس 

روند؛ مثلاً شما رای این است که افراد به فکر فروب اوقات سؤال گاهی دانید کهو می قرآن سؤال کرد

یعنی چه؟ یعنی طرف در سؤال نظر کنی؟ این  تجدیدتو در کار خود پرسید هنوز وقتش نشده می

دیگر! یعنی کمی فکر کن! بس است  پرسی هنوز وقتش نشده،می ینکه؟ نه! ایا نشده جواب بگوید شده

الواقع ست؛ امّا فینظر کن. صورت ظاهر سؤال ا وش خود تجدید؟! در رخواهی در غفلت باشیمی کیتا 

او را متوجّه حقیقتی کنی که وجود با این سؤال خواهی خواهی جواب دهد؛ مینمی استفهام نیست؛

َالصُّبْحَُبِق رَِاَ فرمود: د؛ کرگونه سؤال دارد. قرآن هم همین یعنی کمی دقّت  صبح نزدیک نیست؟ ؟يبَ ل يْس 

همین  هست! حاصل است! ،بینی هست. نزدیک که هیچببین نزدیک نیست؟ می کن؛ کمی توجّه کن؛

یی ناباوریآن کرد؟ در خواست بگوید الآن صبح است، چه کسی باور میچون اگر می الآن وجود دارد.

شد بگوید الآن صبح اضرند قبول کنند که الآن صبح است؟ لذا نمیح کنند چطورخلق زندگی می که

َبِق رَِاَ گفت:  اندازد؛به فکر را که اینها  کردسؤالی پس  است؛ َالصُّبْحُ است  دیک نشدهصبح نز؟َيبَ ل يْس 

 هنوز؟ کمی نگاه کن!
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 اصلاً همین الآن است. .استتر بینی که از هر نزدیکی نزدیکاگر خوب دقّت کنی می 

ببری  خواست بگوید همین الآن صبح است؛ ولی به این روش تو را آماده کرد برای اینکه خودت پی می

طوری تو کردی. اینگفت، آمادگی قبولش را نداشتی و انکار میکه الآن صبح است؛ چون اگر ابتدائاً می

 است.ببری که الآن صبح را در فکر فروبرد تا خودت پی

 صبح ظهور المؤمنین ، صبح غدیر امیراکرم  صبح ایمان، صبح بعثت پیامبر ،

  و صبح قیامت همین الآن است. فرجه تعالی الله عجعصرحضرت ولیّ

ی اینها صبح است؛  شود؟ همه صبح غیر از این است که یک حقیقت درخشنده و روشنی آشکار می

 المؤمنین طلوعی از نور در دنیای ظلمانی بود. غدیر ولایت امیر اکرم  یعنی بعثت پیغمبر

ت است و صبح قیامت طلوع خورشید مهدویّ فداه ارواحنا عصرطلوع خورشید ولایت بود. صبح ظهور ولیّ

یک  انش ها هم یکی است؛ همه ی این صبح هها صبحند و همی این لوع خورشید توحید است. همههم ط

نیستند. امیدوارم کمی از عالم خاک و عالم متعدّد  الاّب و تجلیّات یک حقیقتند؛ وحقیقتند؛ منتها مرات

 خَلق جدا شویم تا این حقایق را ببینیم.

َاْلا مْرَُ کند: میاشاره کریم به دو عالم   قرآنام که قبلاً خدمتتان عرض کرده لْقَُو  َالْخ  یک عالم  3؛ا لاَل هُ

لق، عالم زمان و تدریج است. در عالم لم زمان نیست. عالم خ، عاو یک عالم امر. عالم امرداریم خلق 

اینها در عالم داریم.   ای حال و آینده ؛ ای داریمگذشته ؛است و یک حادثه بعداًخلق یک حادثه اوّل 

َباِلْب ص رَِ .در عالم امر زمان وجود نداردخلق است.  كَ ل مْح  ةٌ َماَا مْرُناَاِلّاَواحِد  امر ما نیست  قرآن فرمود:  4.و 

آن هم زدن؛ یعنی در عالم امر، زمان و تدریج وجود ندارد. هیک چشم ب مثل  باره، مگر واحده، یک

-خم، بین غدیرخم و ظهور حضرت ولیّ و غدیر بین بعثت پیامبرفاصله انداخت چیزی که 
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اگر شما از عالمی سر است. ، زمان و قیام قیامت فداه ارواحناعصر، بین ظهور حضرت ولیّفداه ارواحناعصر

 . ای نداریم حال و آینده دیگر گذشته و ندارد، همه چیز حاضر است. آوری که در آن عالم زمان وجوددر

 او همیشه بوده وشدنی نیست؛  اُفقت را عوض کنی؛ والاّ آن صبح زائل شما باید ؛شما باید طلوع کنی

در عالم خلق است که ما  م است.کهمیشه حا الامر هست و خواهد بود. در عالم امر، صاحب

دست گیرد. شما از بفرماید و حکومت جهان را بهظهور  فداه ارواحنازمان در آینده امام اللهءشانگوییم ا می

 عالم کثرت برو بیرون،این عالم خلق بیرون برو، وارد عالم امر شو، سرت را از این خاکدان دربیاور، از 

 الامر وقت بوده که حکومت دست اولی ! ببین آنجا هیچسته خبر ابه عالم امر و ببین آنجا چبرو 

 بهشت شب ندارد؛ همیشه روز است. قیامت شب ندارد؛ ،دانیدمینباشد؟ لذا آنجا همیشه صبح است. 

 وری همیشه صبح است؛ همیشه روز است.بیاشود. از آن افق سر در وقت شب نمی است؛ هیچ مةالقیا یوم

َاَ  َالصُّبْحُ های  های بیرونی و آفاقی، چه صبحشود؛ چه صبح ها را شامل میی صبح همه ،يبَ بِق رَِل يْس 

الطّلوعین سیر  داریم؛ در بین های متعدّدی انفسی؛ چون در درون خودمان و در سیرمان هم صبح

ام که بین طلوع فجر، یعنی اذان اشاره کردهبینیم.  های متعدّدی از صبح می مان، جلوهخود نفسیا

شود؛ به ده دقیقه شکل فضای عالم عوض می ، هر ده دقیقهالطّلوعین است بین که و طلوع آفتاب صبح،

. در های متعدّد ی اینها صبح است؛ منتها صبح کند. همه ، حالت و رنگ آسمان تغییر میآسمان شکل

ها و  طلوع شما در درونتان یک صبح ندارید؛طور است. شاءالله خدا روزی کند، همینسیر باطنی هم، ان

ه نائل شود، ظمای انفسیّکند تا به قیامت عطی میکه را   شالطّلوعین های متعدّد دارید. سالک بین صبح

بیند، تا  حضرت حقّ را در وجود خود میتجلّی  شود و حقیقت تامّ که خورشید توحید آنجا طالع می

و قیامت کبرای انفسیّه  وسطایقیامت  ؛ی انفسیّه داردقیامت صغرا های متعدّدی دارد. آنجا صبح

یکی در  سِیر باطنی است که یکی های اینها همه صبح .به قیامت عظمای انفسیّهبرسد انفسیّه دارد تا 

های  قیامتاین کنم که  اگر خدا روزی کرد برایتان عرض می ،اینها یعنی چهاینکه شود.  ر ظاهر میسی

 رسد.  آن می متعدّد یعنی چه و سالک چگونه و در چه مراحلی به
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کنیم، شده است. همین باور اگر امیدوارم این حقیقت را باور کنیم.  همین الآن صبح است.هرحال به

اگر باوری و دیرباوری ما گریبانگیر ما شده و ما را اینجا نگه داشته است.  سخت ،ما تردید ،ناباوری ما

َعِلْم َلَ یقین است. فرمود: ی  دانید شهود میوه یقین کنیم، حاصل است؛ چون می کنیم،باور  َت  عْل مُون  وْ

َالْج حَِينَِالْي قَِ ی یقین است. با  بینید. شهود میوهجا دوزخ را می الیقین برسید، همین اگر به علم 5؛يمَ ل ت  ر وُنَّ

ی گیر ما در سستی یقین و ضعف باور ماست. یقین که پیدا  د. همهیرس رسیدن به یقین به شهود می

شود. یقین باید تکمیل شود تا غیب، شهادت شود؛ یعنی اگر باورمان، برایمان شهادت میکردیم، غیب 

 شود شهادت.  صد شود، غیب می در باور خالص و صد

برای اینکه  شود؛ تر می غیب هیغیب  ،افتد کسی که در این مسیر راه می البتّه یک نکته را هم بگویم،

کند تا باور شما را محک  ؛ یعنی بیشتر خودش را مخفی میشود تر می تر شود. غیب، غیب یقین او کامل

سلوک نیست، خیلی زود خودش را نشان دهد؛ مشکلی   بزند. ممکن است خدا برای انسانی که اهل

سلوک شده، قرار است   اهل ی کهکند؛ امّا این فرد گوید و خدا مشکلش را حل می دارد یک یا خدا می

َباِ یقینش محکم شود، ممکن است صد بار هم یا الله  شود، ایمان به غیبش کامل شود، 6لْغ يْبَِيُ ؤْمِنُون 

غیبت گفتم کند. البتّه تر می تر و غایب خودش را قایم هیبگوید صورت ظاهر چیزی نبیند؛ یعنی 

 گفت: دهد. ما را بیشتر نشان می بودنِ در غیبت  ،او نیست. او کجا غیب است؟ ما در غیبتیم!

برون آمدی که لوه ـبا صد هزار ج

 نـم
 و راـم تـا کنـده تماشـزار دیـه با صد 

 
 گوید: هاتف اصفهانی می

 وارـت از در و دیـیداسـار پـی

 
 صارـالابیـا اولـت یـلّی اسـدر تج 

 
کند صورت  او کجا خودش را قایم کرده است؟ ولی برای اینکه ایمان به غیب ما تکمیل شود، کاری می

صد محک زده شود. وقتی کامل  در غیب در ما صد احساس کنیم تا ایمان بهظاهر کمتر حضور او را 
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َباِلشَُّشود. شهود می ماند؛ فتد و غیبی نمیاوقت پرده میشد آن َباِلْغ يْبَِه، را اوّلِ ود!هَُيُ ؤْمِنُون  است.  يُ ؤْمِنُون 

َفَِ :فرمود َالْكِتابَُلاَر يْب  ؛َاَ يهَِهُدىًَلِلْمُتَّقَِذٰلِك  َلَّذَِين  َباِلْغ يْبَِين  برای چه  قرآن کتاب هدایت است؛ 7؛يُ ؤْمِنُون 

َباِلْغ يْبَِلَّذَِاَ کسانی؟ برای  َيُ ؤْمِنُون  َباِلْغ يْبَِلَّذَِاَ قرآن  .ين  َيُ ؤْمِنُون   ،وقتی هدایت شدند کند.می را هدایت ين 

َبَِاَ  َيُ ؤْمِنُون  اوّل فقط بینند.  فتد و حقیقت را میارسند؛ پرده میشوند؛ یعنی به شهود میمی ةهادَ الشََّلَّذِين 

ایمان به دیگر بعد  ! ایمان به غیب مال اوّل راه است؛تا کی ایمان به غیب؟ الاّراه، ایمان به غیب است؛ و

كَُشِفَ فرمودند: ن ؤمنینلمامیرامگر شهادت است.  ها بیفتد  ی پرده اگر همه 8؛ي قِيناًَََالْغِطاءَُم اَازْد دْتَََُل وْ

ی همه ایشان !دارمن  چون پرده مال شماست؛ من پرده شود! به یقین منِ علی اضافه نمین یک سر سوز

شک  را دیدم، در حقّ که حقّ من از زمانی 9؛مُذَْارُيِتُهَََُفِیَالْح قَ ََماَش ك كْتَُ: ندد. فرمودنبینحقایق را می

 .باِلْغ يْبََِيُ ؤْمِنُونَ است؛ نه  ةهادَ الشََّبَِيُ ؤْمِنُون َو را دیده  نکردم. پس حقّ

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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